
 ي بوستان ادب مجله
  1/59، پياپي 1389 پاييزوم، سدوره دوم، شماره 

  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  
  

  عرفانيديدگاه  واشراقي عروج نفس به مشرق وجود در بينش 
  

  ∗دكتر ليلا اميني لاري
  دانشگاه پيام نور شيراز

  
    چكيده             

انساني كه جوهري نوراني    مطابق ديدگاه عرفا و بينش اشراقي، نفس        
 در ، پس از هبوط از عالم قدس و اسارت در ظلمت عالم جـسماني     ،است
جوي فرصتي است براي رجعت به اصل ماورايي و وطن حقيقـي            و  جست

خويش؛ يعني سيري عروجي از حـضيض نفـس بـه اوج قطـب نـوراني                
در اين مسير، نفس از مغرب محسوسات گذر كرده به اقليم هـشتم             . وجود

در . رسـد    به شهرستان جان يعني مـشرق حقيقـت ازلـي مـي            ،رانجامو س 
 مثـالي   -توان طول و عرض نوعي جغرافياي عرفاني          مراحل اين سفر، مي   

  .را ترسيم كرد
  .سلوك. 5عشق . 4عروج . 3دل . 2معرفت . 1 :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

:  اجـساد آفريـد    ، خداونـد ارواح را دو هـزار سـال پـيش از            )ص(بنا بر فرمايش پيـامبر      
 ارواح بـه عنـوان      )325: 8، ج 1425ملاصدرا،  (» ي عام االله الارواح قبل الاجساد بالف     خلق«

 موجوديت دارند و سپس ، قبل از ابدان موجود نيستند؛ بلكه به عنوان عقول ،نفوس مدبر 
                                                            

  . زبان و ادبيات فارسي استاديار ∗
  31/5/89 :                        تاريخ پذيرش مقاله27/8/88: تاريخ دريافت مقاله



        89 اييز، پ3، شماره 2دوره /  بوستان ادب ي  مجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2  

روند   و در سير تكاملي به جايي مي      ) 319همان،  (كنند    به عالم طبيعت جسماني نزول مي     
  .  اند؛ يعني مقام عقلي جا آمده  آنكه از

در واقع، حقيقت روح انساني، نوري مجرد و الهي است و مراد از اين روح، نفـس                 
كـه  ... آن روح «؛  )372: 3، ج 1380سهروردي،  (»انها شعله ملكوتيه لاهوتيه   «: ناطقه است 

 و نفس ناطقه است كه نوري است از نورهاي حق تعـالي          ... در قرآن مجيد، مذكور است    
  )89همان، (» ...د و با خدا گردددر هيچ جهت نيست؛ بلكه از خدا آم

ي خويـشتن و مـدرك معقـولات          س در آغاز، روح يا نفس ناطقه كه ادراك كننده         پ
كنـد؛ يعنـي      نزول مي  1است، از عالم قدس يا عالم عقول مجرد كه وطن حقيقي اوست،           

ي تجـرد بـه مقـام     مرتبـه روح  كه از نور عزت خلق شده و جوهري نـوراني اسـت، از              
گاه تـن و     آن. شود   محاصره مي  ،كند و در ظلمت قواي حيواني و طبيعي         طبيعت تنزل مي  

شوند و روح، جذب عالم سفلي شده به عالم جـسماني             قواي حيواني بر روح مسلط مي     
الـنفس فانهـا    ... الروح خلق من نـور العـزه      «: كند و اين هبوط، افول نور است        ميهبوط  

و الظلمه هي القـوه الحيوانيـه و الطبيعيـه و           ... نيه من جهه كونها عقلا بالفعل     جوهره نورا 
: 8، ج 1425ملاصـدرا،   (» ...انحصارها تسلط القوي عليها و انجذابها الـي العـالم الـسفلي           

  )318 و275
  چو مرا به سوي زندان بكشيد تن ز بالا        ز مقربان حضرت بشدم غريب و تنــها

  )105: 1، ج1378مولوي، (                                                                  
و از اين جاست احساس غربت آدمي و آرزوي رهايي و بازگشت به اصل عرشـي                

شود و چون افـول نـور در جـسم            خويش؛ در حقيقت غربت با هبوط به غرب آغاز مي         
 انوار اسـت از جهـت       آدم خاكي، مغرب  «: است، پس جسم انسان رمزي از مغرب است       

نـسفي،  (» .ي انوار از مشرق جبروت برآمدند و به آدم خـاكي فـرود آمدنـد                آن كه جمله  
1362 :162(  

  كه آن را غرب گيري و آن چو شرق استـم و جـان بنگر چه فرق است     ميان جسـ
  )54: 1333شبستري،                                                                        (

روزبهـان بقلـي    . ( بنا به قول واسطي، غـرب رمـزي از دنياسـت           ،از ديدگاهي ديگر  
در تفسير القرآن الكريم نيز     ) 469: 2، ج 1421سلمي،  (و  ) 84-83: 2، ج   1315شيرازي،  

سيد حيدر آملـي نيـز،   ) 110: 1، ج 1978عربي،    ابن. (اي است به عالم اجساد      غرب اشاره 
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آملـي،  . ( رمزي از عالم اجـسام و جـسمانيات دانـسته اسـت            در جامع الاسرار، غرب را    
و در نص النصوص اشاره شده كه عالم اجسام، مغرب حقيقي اسـت         ) 265-266: 1368

  )74: 1367آملي، . (و موضع افول شمس معنوي حقيقي
  بدين قريـــب شود مرد زان بعــيد شــود     است و چو مغرب مثال اين دوجهان  چو مشرق

  )233: 2، ج 1378مولوي،                        (                                          
اي سياه بر پر چپ       اي از لكه     سايه ،سهروردي، عالم ماده را به دليل ظلمت ذاتي آن        

 .اي فـرو افتـاد       سـايه  ،كه قدري ظلمت با اوست    ] جبرئيل[از پر چپش    «: داند  جبرئيل مي 
و  ظلمت، در حجـاب      ) 221: 3،  ج  1380سهروردي،  (» ...ستعالم زور و غرور از آن ا      

  .قرار داشتن وجود يا نور حقيقي است
هاست و قلمرو زوال و غروب نور؛ بنـابراين اگـر عـالم               مغرب، رمز جهان تاريكي   

طبيعت و ماده يا عالم جسماني، تهي از فروغ تجليات ايزدي در نظر گرفته شود، مغرب                
  . ها خواهد بود وانها و ر زوال يا انحطاط نفس

 خداونـد در  .توان گفت غرب، يعني بيگانگي از خويـشتن خـويش   طور كلي ميه  ب
تو خود را   «؛  )19/حشر(»...و لا تكونوا كالذين نسوا االله فانساهم انفسهم       «: فرمايد  قرآن مي 
و همـه از آن اسـت كـه حـق تعـالي را فرامـوش                ... داني كه چيـستي     اي و نمي    گم كرده 

بيگـانگي  ) 369: 3، ج 1380سهروردي،  (» .اي  جرم خود را نيز فراموش كرده     لا... اي  كرده
. با خويشتن يعني اسارت در چاهسار عالم جسماني و محروم شدن از فروغ انوار الهـي               

 در داستان غربت غربي نيـز، بـه         )228همان،  . (نالد  در اين چاه مي   عقل سرخ از اسارت     
از ديـار   ... كـردم بـا بـرادر خـود عاصـم         چون سـفر    «: اين چاه ظلماني اشاره شده است     

بگرفتند ما را و به زندان كردند       ... ي قيروان؛   مدينه... پس بيفتاديم ناگهان به   ... ماوراءالنهر
و ) 278: 2همـان، ج  (» .يعني عالم ظلمـاني   .... چاهي كه قعر آن را نهايت نيست      ما را در    

 فراق جانان به تنگ آمده و       هاي جاني است كه از      اين حقيقت اندوه نهاد انساني و شكوه      
 بـه  هاي تو بر تو رهـا شـده    از تاريكيطلبد تا  زنداني چاهسار ظلمت شده و فرصتي مي      

  : حقيقت ماورايي خويش رجوع كند
  خويش را زين چاه ظلمانـي بــــرآر          ســـر ز اوج عـرش رحـماني بر آر

  ــصر عزت پادشــــاههمچو يوسف بگذر از زندان و چـاه          تا شوي در م
  )261: 1383عطار،                                     (                                      
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اسارت در ماده و روي كردن به محسوسات و تعلقات دنيوي، روح را از توجه بـه                 
 دارد و بدين گونه از اصل عرشي خود به دور افتـاده جـوهر حقيقـي     باطن وجود باز مي   

ميل به پرواز و بازگشت به عالم علـوي، متـضمن احـساس             . كند  خويش را فراموش مي   
وقـوف بـه غربـت در دنيـاي ظلمـاني و            «غربت و بيگانگي روح با جهان ماده اسـت و           

عباسـي داكـاني،    (» .ي عزيمت و پرواز روح به آسـمان مثـالي اسـت             زنداني بودن، نقطه  
1380 :183(  

  ن               بشــنويد از مــــا الي االله المĤب      ما غريبان فراقيم اي شـــــهـا
  )185: 1، ج1378مولوي،                                                                   (

  .شود  تنها با معرفت نفس ميسر مي،اما درك اين حقيقت
  

  معرفت نفس. 2
يـد رسـاندن انـسان بـه شـناخت          ي شيخ اشراق، هدف هر معرفتي در نهايت با          به عقيده 

: شود   جز با شناخت نفس ميسر نمي      ،خويشتن خويش باشد؛ زيرا وصول به معرفت حق       
) ع(شناخت حق تعالي موقوف اسـت بـر شـناخت نفـس خـود؛ چنـان كـه مـصطفي                     «

ابوسـعيد  ) 375: 3، ج 1380سـهروردي،   (» .من عرف نفـسه فقـد عـرف ربـه         : فرمايد  مي
 ».من عرف نفـسه بالعـدم عـرف ربـه بـالوجود           «: گويد  يي اين حديث م     ابوالخير درباره 

دم           «: به قول شمس تبريزي   ) 305: 1381محمدبن منور،   ( تو را از قدم عالم چـه؟ تـو قـ
 در تفحـص  ،خويش را معلوم كن كه تو قديمي يا حادث؟ اين قدر عمر كه تو را هست        

  )221: 1377شمس تبريزي، (» ...حال خود خرج كن
در استعداد و مرتبت خود، نفس خويش را بشناسد، بـه همـان             اگر فرد انساني به ق    

گونـه كـه در درون او تجلـي          يابد؛ يعني شناخت خدا آن       دست مي  مقدار به معرفت حق   
» .چنان باشد كه نور آفتاب به هر خانه بـه قـدر روزن آن خانـه تابـد                  مثال اين  «كند و   مي

  )377: 3، ج1380سهروردي، (
  تــت               از سپـهـر اين ره عــالي صفچــون بتابــد آفتاب مــعرف

  هر يكي بينا شود بر قدر خويش              باز يابد در حقيقت صدر خويش
  )392: 1383عطار،                                                                         (
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 ـ             كه مي  آن ه دنبـال دريافـت     خواهد به نهايت معرفت و شناخت حقيقـي برسـد و ب
حكمت معنوي و اشراقي است، نخست بايد در تربيت، تزكيه و تهذيب نفس بكوشد و               

ي سيد حيدر آملي، حكماي الهـي، عقلـي تأييـد             به عقيده  .روح را به اعمال نيك بيارايد     
 ،گونـه كـه هـست       حقـايق اشـيا را آن      ،شده دارند كه عنايتي است از جانب حق و با آن          

اين عقل تكامل يافته و مؤيد به كشف كه توان رسـيدن            ) 603: 1368آملي،  . (شناسند  مي
اي از     صفتي روحي، خصيـصه    ،حكمت. به معارف الهي را دارد، خاستگاه حكمت است       
يؤتي الحكمه من يـشاء و مـن يـؤت          «: ادراك و تشخيص، عطاي حق و خير كثير است        

ي   صل مجاهدات، تزكيـه   و چنين حكمتي حا   ) 269/ بقره  (» الحكمه فقد اوتي خيراً كثيراً    
  . نگري است باطن، مراقبه، تفكر و درون

بـر جهـات مقدسـه و انـوار ملكوتيـه كـه             «داند كـه      سهروردي، حكيم را كسي مي    
و چنين است كه حكيم در      ) شش: 1383سهروردي،  (»  است آگاهي يابد   ،ي كبري   وجهه

انـسان   «و) 115/ بقـره (» االله  فاينما تولوا فـثم وجـه     «: نگرد   تجلي خدا را مي    ،اي  هر پديده 
ي   شناسد؛ زيرا انسان كامل، معرفت خود را دربـاره          اي باز مي    كامل، خدا را در هر تجلي     

  )240: 1385چيتيك، (» .تجلي خدا در عالم و در درون خود كامل كرده است
ي ايجاد است و استعداد مظهريت حـق بـه          يي انساني آخر تنزلات و علت غا        مرتبه

، اكمـل موجـودات و       و از ايـن جهـت      ر وجودش مكنون اسـت     و صفات د   تمامي اسما 
ي كمالات در اصل انساني نهفتـه و بـالقوه            صفات الهي است؛ همه     و مرآت جميع اسما  

  :شود نمـاي جمال و جلال الهي مي ي تـمام انسان، آيينه است و اگر بالفعل گردد،
  هـي كه تــويــيي جـمال شـا هـي كه تـويـي     اي آينــي اله ي نامه اي نســخه

  چه خواهي كه تويي  آن     در خود بطلب هرهست  در عالمچه  آن  ز تو نيست  بيرون
  )3: 1374نجم الدين رازي، (                                                                

  : فرمايند  مي،)ع(اميرالمؤمنين، علي
  رــرالمظهــباحــرفه يظهوانت الكتاب المبين الـذي               

  ر                  ـتبص لاك وــلا تشعر               ودائك من دوائــك فــيك و
  )31: 1366پارسا،                                     (                                    

 نيــز ماهيــت حقيقــت نفــس انــساني را بيــان كــرده آن را) ع(امــام جعفــر صــادق 
 كتابي است كه    ،ي حضرت، نفس انساني    به فرموده . ترين حجت حق دانسته است     بزرگ
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اعلم ان الـصوره    «: اي است از لوح محفوظ      به دست حق نگاشته شده؛ كتابي كه خلاصه       
الانسانيه هي اكبر حجه االله علي خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بيده وهي مجموع صـوره                

آملـي،  (» ...محفوظ وهـي الـشاهد علـي كـل غائـب       العالمين وهي المختصر من اللوح ال     
كنـد كـه مثـل        هادي سبزواري در شرح اين روايت اشاره مي         حاج ملا ) 254: 1، ج 1374

. ي اسـت است كه جامع تمامي صفات تنزيهي و تـشبيه     » نفس«اعلي و آيت كبراي حق،      
  )310: 8، ج1425ملاصدرا، (

 نه بيـرون از     ، در اوست   با او و   ،جوي آن است  و  پس هر چيزي كه انسان در جست      
  :ذات او

 ز جيب خويش بجو مه چو موسي عمران        نگر به روزن خويش و بگو سلام سلام 

  )65: 4، ج1378مولوي،                          (                                           
  ـــم اكبر تويي پس به مــعني عــال    پس به صورت عــالم اصــغر تـويي          

  جمله ذريــات را در خـــود ببــين       اي چـون او نشــين         گر تــو آدم زاده
  )326 و309: 2، ج1363مولوي،                                                           (

كني؛   اي و از جايي دور طلب مي        عجب اين است كه خود را در خود گم كرده         «اما  
، 1380سـهروردي،   (» !كـرد   چنان كه آن مرد كه بر خر نشسته بود و خر را طلب مـي              هم
ر شـدن بايـد      و يا همچون حكايت آن مرد بغدادي كه خواب ديد براي توانگ            )369: 3ج

 ، چون به مصر آمد    ، در فلان خانه   ،جا گنجي است در فلان محله      به مصر سفر كند كه آن     
 در بغداد، در فلان محله و فـلان خانـه و            ام كه گنجي است     كسي گفت من خواب ديده    

 نـه   ،ي خـود اوسـت      مرد بغدادي فهميد كه گنج در خانه      . ي او را گفت     نام محله و خانه   
 ،جـسته   چه مي  شود كه آن    وي بعد از سفر كردن از بغداد به مصر متوجه مي           .ي غير   خانه

          سـفر   )4/حديـد (» هـو معكـم اينمـا كنـتم       «در بغداد بوده؛ ولي براي دانـستن حقيقـت ،
  :ضروري بوده است

  آن معيت كي رود در گوش من         تا نگــردم گـــــرد دوران زمن
  …كي كنــم من از معيت فهم راز          جز كه از بعد سفرهاي دراز 

  دانـــش آن بود موقـوف سـفر          نايد آن دانــــش به تـيزي فكر
  )514-513:  3، ج1363مولوي،                     (                                      
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 مراحل سير انفـس پيمـوده       شود كه   دهد و زماني درك مي      معيت هنگامي دست مي   
چـه در    شـود و ايـن حقيقـت كـه آن           گـاه اسـت كـه مهـر از دل برداشـته مـي              گردد؛ آن 
هـا  گـردد و تن  جويش بوده، همواره با او و در او حضور داشته است، آشكار مـي      و  جست

 بـه   ، قادر است در سفري از خود مجازي به خود حقيقي          ،جاني رها شده از قيد تعلقات     
  : به چنين معرفتي دست يابد عروج كردهمشرق حقيقت ازلي

  اي باشد او بوالعجبي باشد او نادره  جاني كه جدا گردد جوياي خدا گردد 
  )39: 2، ج1378مولوي،        (       

  
  حقيقت ازليعروج نفس به مشرق . 3

ثم دنا «: فرمايد خداوند مي. اشاره شده است) ص( به معراج پيامبر ،ي نجم   در آيات سوره  
با تجـرد از تمـامي تعلقـات        ) ص(پيامبر) 9-8/نجم(» .ان قاب قوسين او ادني    فك. فتدلي

جسماني و روحاني به اوج آسمان روح صعود كرده از مقام جبرئيل گذشت و به نهايت                
 انفاس مستعد نيز در صورت تبعيت از ايشان و گام نهادن در             ،بنابراينقرب الهي رسيد؛    

توانند از قرب حق برخوردار شوند؛         مي ،مسير عروج، در حد ظرفيت و استعداد خويش       
» .آن است كه او به معراج رفت؛ تو هم بروي در پي او            ) ص(متابعت محمد «در حقيقت   

  )645: 1377شمس تبريزي، (
   به اسرا             تـــفرج كـــن همه آيات كبرا برو اندر پي خـــواجه

  گذاري كن ز كنج كاف كونين            نشين بر قاف قرب قاب قوسين                    
  )                     19: 1333شبستري،                                                          (               

ي در عروج به سوي نور الهي، مشرق حقيقـت ازلـي و عـالم نـور                 رستگاري حقيق 
گردد؛ سيري بـه   محض است؛ عروجي كه انسان در طي آن به اصل ماورايي خود باز مي   

  . سوي نور و سفري از مغرب به مشرق
  پــريم سوي فــلك           زان كه عرشي است اصل جوهر ما                     ما به پر مي

  )155: 1، ج1378مولوي،                           (                                        
سفر به سوي نور، مختص رندان بلاكش و رهروان چالاك اسـت و مـسير سـلوك                  

» يك قدم راه است اگر توفيق باشـد دسـتگير    «:  ولي ؛طريقي است طولاني و طاقت فرسا     
شـمس تبريـزي،    (» .خطوتـان و قـد وصـل       ،چون عنايت در رسيد   «و  ) 59: 5همان، ج (
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ي توفيق و موهبت الهـي اسـت؛ قـول            عزم گام نهادن در مسير سلوك نتيجه      ) 76: 1377
آرام كرديم و به نزديك خـويش   ما شما را آرزومند گردانيديم و بي «: حق تعالي است كه   

  ) 85: 1370غزالي، (» .آورديم
  وت ما گردد بر عقل پديد كه ره از دع  تا نخــوانيم نداني تو ره واگـــشتن

  )143: 2، ج 1378مولوي،     (     
مندي از توفيق حــق و قــدم نهــادن در            ي بهـره   درد شوق و طلب سالك، زمينـه     

قـراري جـان سـالك       و بـي  ) 369: 3، ج 1380سـهروردي،   . (كند  طريق رهايي را مهيا مي    
و دل، در نهايـت، درِ      ي دلگير آب وگل و عروج به سوي جهان جان             براي گريز از خانه   

  : گشايد رحمت را مي
  آن سو كه بيند؟ آن كس كز درد مضطر آمد    با درد باش تا درد آن سوت ره نمايد    

  )                     171: 2، ج1378مولوي،           (                                                        
الـشوق، حامـل    «: داند  رسيدن به نورالانوار مي   سهروردي شوق را عامل اساسي در       

؛ به اعتقاد مولوي نيـز      )224: 2، ج 1380سهروردي،  (» …الذوات الدراكه الي نورالانوار     
درد است كه آدمي را رهبر      « :گر انسان به سوي مقصد مطلوب است       درد، رهبر و هدايت   

خت بخـت نكـرد      قصد آن در   ، تا مريم را درد زه پيدا نشد       است در هر كاري كه هست؛     
 عيـسي مـا     ،يكي عيسي داريم؛ اگر ما را درد پيدا شود        هر   تن همچون مريم است و       …

» … باز به اصـل خـود پيونـدد        ،راه نهان كه آمد    عيسي هم از آن      ،بزايد و اگر درد نباشد    
  :شود و در نهايت، درد و شوق به محبت و عشق مبدل مي) 21-20: 1385مولوي، (

  ها كه زين سفرم آمد يا رب چه سعادت  ق سفر كردم از حد چو بشد دردم در عش
  )57: 2، ج1378مولوي،           (  

 آن را عشق خوانند؛ العشق      ،محبت چون به غايت رسد    «: عشق، محبت مفرط است   
و شاهراه طلب حق، عشق است و به قول         ) 286: 3، ج 1380سهروردي،  (» .محبه مفرطه 

: 1375افلاكـي،   (» . مرشدي و موصلي نيـست     در عالم همچون عشق، استادي و     «: مولانا
  :عشق، راه دان اين راه نهان است؛ راهي از جسم به جان) 219
  ام من بارها عشق گويد راه هست و رفته  جهت حد است و بيرون راه نيست  شش گويد  عقل

  )86: 1، ج1378مولوي،    (  
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يد و روح را گـشا   عشق، با قدرت و فاعليت، درهاي آسمان را به سوي سالك مـي    
  :برد پر و بال داده به معراج مي

كوه در رقص آمد و چالاك شد          جسم خاك از عشق بر افلاك شد 
  )4: 1، ج1363مولوي،    (         

جمـال  « در مقابل سالك است كـه        ،هايي ملكي و ملكوتي     در مسير سلوك، حجاب   
ا و آخـرت كـه بـه         و عـوالم مختلـف دني ـ      …كند    حضرت حق را از ديده محجوب مي      

 و  268: 1374لـدين رازي،    ا  نجـم  (». جملگي حجـاب راهنـد     ،روايتي هفتاد هزار عالمند   
 بد است و هرچه حجـاب راه        ،هرچه مانع خير است   «ي سهروردي      به عقيده  )310-311

است، كفر مردان است و راضي شدن از نفس بدان چه او را دست دهد و با او سـاختن                    
 در حقيقت، علم و يقين و       )310: 3، ج 1380سهروردي،   (». است در طريق سلوك، عجز   

اخلاق حميده نيـز هرگـاه سـبب غـرور و خـودبيني             ي    ه و جمل  …احوال و مقامات و     
حجب نور را  نهايـت      «و  گويند    هاي نوراني مي    شوند، حجابند و به اين حجب، حجاب      

اشـاره  گونه كه شـمس      توان گفت همان    اگرچه مي ) 118: 1377شمس تبريزي، (» .نيست
ها، يك حجـاب اسـت؛ جـز آن يكـي هـيچ حجـابي نيـست؛ آن                    ي حجاب   همه«: كرده

سوزد و از ميان      و به آتش عشق، هر حجابي مي      ) 99همان،  (» . اين وجود است   ،حـجاب
  :شود رود و موانع از مقابل سالك برداشته مي مي

  ـعد لا چـه ماندـر زان پس كه بــتـيـغ لا در قتل غــــير حـــــق بــراند        درنگ
  هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت است كو چـون بر فروخت       عشق آن شعله

  )39: 3، ج1363مولوي،                                                                    (
دشمني است  «كند و صفات مذموم نفس اماره را كه           عشق در وجود، كيمياگري مي    

لت و مكر او را نهايت نيـست و دفـع شـر او كـردن و او را مقهـور                     دوست روي و حي   
اگرچـه  . بـرد   ، از ميان مي   )173: 1374الدين رازي،    نجم(» ترين كارهاست  گردانيدن، مهم 

شـود، ولـي عـشق،        صفات مذموم نفس اماره با رياضت و مجاهدت تا حدي مقهور مي           
 و در نهايت، تبديل صفات      ي دل   مؤثرترين عامل در تطهير درون، صفاي ضمير و تصفيه        

  :رود است؛ آن گونه كه امارگي نفس از ميان مي
  او ز حرص و جمله عيبي پاك شد  هركه را جامه ز عشقي چاك شد

  )4: 1، ج1363مولوي،     (        
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هرگـاه نفـس قـاهر بـدن شـود،          «: رسد  گاه نفس از امارگي به مقام مطمئنگي مي        آن
باشـد و بـه      تـر  ، او را قرب بـه عـالم خـويش بـيش           قواي ظاهر و باطن مطيع او گردند      

سـهروردي،  (» .اننـد ي طيبـه خو  تر باشد و او را نفـس مطمئنـه و كلمـه        استكمال نزديك 
 .المطمئنهيا ايتها النفس    «: شنود كه    نفس مطمئنه خطاب ارجعي را مي      )373: 3، ج 1380

ي    خلاصه 2،دلگيرد؛ زيرا     و رنگ دل مي   ) 28-27/فجر(» ارجعي الي ربك راضيه مرضيه    
) 28/ رعـد (» تطمئن القلوب الا بذكر االله    «:  مقام دل است كه    ،نفس انسانيست و طمانينه   

گيرد و چون نفس بـه مـدد عـشق،            و هرگاه نفس، رنگ دل گيرد، دل نيز رنگ روح مي          
شـود و     گاه درهـاي آسـمان بـه روي او گـشوده مـي              آن ،رنگ دل و روح به خود بگيرد      

  : كند عروج مي
  توان كرد ان به دلـــبر ميـواگرد اي دل زان كه از دل          ره پنهبه خـود 

  توان كرد جهان شش جهت را گر دري نيست          چو در دل آمدي در مي
  )71: 2، ج1378مولوي،                                                                   (

گـاه جـان     كشاند و آن    به قرب خويش مي   گونه است كه عشق جانان، جان را         و اين 
شود و چون جان در عشق، فاني شـد، حقيقـت وجـود و ذات پـاك          فاني مي  ،در عشـق 

  :شود يابد و از خود فاني و به دوست باقي مي صاف خويش را مي
   محو شود صــورت من در لــقا   ي       معني تو شوم چون رس و     صورت

  )156: 1همان، ج                                     (                            
» موتـوا قبـل ان تموتـوا   «:و اين حقيقت مـرگ تبـديلي يـا مـوت ارادي اسـت كـه              

ي الهي زنده شدن   ؛ يعني از رذايل نفساني مردن و به حيات طيبه         )370: 1376فروزانفر،  (
د، از آن مـرده شـود   هرچه جز معشوق باش« كه ديل مزاج جسماني به روحاني و اين     و تب 

 )288 :1377عـين القـضات،     (»...تا هم از معشوق، زندگي يابد و به معشوق، زنده شـود           
مردن اختياري آن گاه حاصل شود كه قواي ظاهر و باطن محكوم شوند و هر گاه كـه                  «و

اين مرگ ؛ )394: 3، ج1380سهروردي،(».خواهد ايشان از كار معزول شوند و وقفه كنند        
شود به بقاء باالله و عمـر ابـد           متصل مي  ست و فناي در عشق،     ولا عشق و و نيستي، اصل    

سهروردي نيز در رساله الابراج، شـرط رسـيدن بـه         . يافتن در ساحت قدسي وراي مرگ     
و ايقن ان من حل الرمـز       «: داند  وصال را شوق، عشق، فنا و سرانجام بقاي پس از فنا مي           

 فناء ثم بقاء و ليس وراء عبادان قريه و    ذوق ثم الشوق ثم عشق ثم وصل ثم       . فظفر بالكنز 
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 و حـضوري    رسد   سفر الي االله به پايان مي      اين گونه و  ) 465همان،  (» .عبادان غير متناهيه  
  : ماند نوراني بر جاي مي

  سفر مشكل و دورش بشد و ماند حضورش       ز درون قوت نورش مدد نور سما شد
  )127: 2، ج1378مولوي،                       (                                          

شـمال، مركـز،    . كنـد   االله، نفس، در جهاتي مثالي به سوي نور عروج مي          در سفر الي  
 ،هاي جغرافيـايي    ي نقشه   يك از جهات شناخته شده     مشارق و مغاربي معنوي كه در هيچ      

  . جايي ندارند
    

  3جغرافياي معنوي ـ مثالي در عروج نفس. 4
عود، نفس در تلاش براي اتصال به عـالم نـور، خـود را از حـصار ظلمـت                   در قوس ص  

در اين عروج، روان طي عبـور از مـدارجي، در هـر             . رسد  رهاند و به انوار ايزدي مي       مي
شـود و     هـاي درونـش كاسـته مـي          از نورانيتي معنوي برخوردار شـده از تيرگـي         ،مرحله

   :» برق مه االله نيستجز سنا«: ا كهج رسد؛ آن شرق وجود ميسرانجام به م
  از همه اوهام و تصويرات دور                    نور نور نور نور نور نور     

  )395: 3، ج 1363مولوي، (                                                                 
 ،دلي رسـيده باشـد     هاست و دلي كه به حقيقت       گر جهان روشني   مشرق همواره بيان  

  :شرق تجليات جمالي و جلالي و نظرگاه حق استم
  ي ادهم جهد برعيسي مريم زند  بر پوره  كه هردم برق او خورشيد،حق،دل شرق او شرقي

  )4: 2، ج 1378مولوي،       (  
ي وجودي يعني آن مرتبه نسبت به سالك، مفهوم شرقي خـود را               عبور از هر مرتبه   

؛ پس دل انـسان     )131: 1380عباسي داكاني،   (شود    دهد و به غرب مبدل مي       از دست مي  
  : نهايتي را به ظهور رساند تواند مشارق و مغارب بي مي

  بر و بحر و كار و شاني ديگر است   عالم دل را نشــاني ديــگر است 
  مشــتري و تير و زهره و ماهــتاب  صد هـزاران آســمان و آفـــتاب 

  داند كه از اهـل دل است اين كسي   ت ـزل اسهر يكي را برج ديگر من
  ) 163 و 161: 1368لاهيجي،         (  
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دارد به همان نسبت از غرب دور شـده بـه شـرق               ميهر گامي كه سالك به جلو بر      
در قوس صعود، هر عروجي رمز غروبي است در مغرب و طلـوعي             . شود  تر مي   نـزديك

 ـدر مشرق؛ پس در نزول و صعود نفس، با مشارق و مغارب پياپي ر              رو هـستيم؛ هـر      هوب
تـر قـرار    ي پايين عالمي نسبت به عالم بالاتر خود، مغرب و نسبت به عالمي كه در مرتبه  

 و …عالم الوهيت نسبت به عالم ربوبيـت، مـشرقي اسـت    «: دارد در حكم مشرق است  
خ نسبت با شهادت، مشرقي است رزعالم ربوبيت نسبت با برزخ مثالي، مشرقي است و ب  

اي از مراتب و فردي از افراد، مشرقي است كـه   ي از عوالم و هر مرتبه و باز هر عالم    …
آفتابِ اسمي از اسماء الهيه از او طالع شده و به اعتبار ديگر، مغربي است كه در تعين او                   

  )117: 1374لاهيجي، (» .نور آن اسم مختفي گشته است
 ،آينـد   ها درمـي   توان عوالمي معنوي را كه به صورت مراتب جهان          با اين ديدگاه مي   

شرق اصغر، شرق اكبر كـه حـد نهـايي          : در جغرافياي عرفاني مجسم كرد كه عبارتند از       
نفـوس و عقـول،     «:  كه ميان ايـن دو شـرق قـرار دارد          4شرق معنوي است و شرق ميانه     

شوند،   اگر عقول در افق ربوبيت يا خدايي طالع مي        . رمزي از شرق اصغر و شرق اكبرند      
 ،نفـس در شـرق اصـغرش كـه جهـان نفـس اسـت              . ل اسـت  طلوع نفوس در افق عقـو     

آن گاه در شرق اكبر     . شود   از تن كه مغرب اوست جدا مي       ،خيزد و با همين خيزش      برمي
كند و از جهان نفس كه اكنون نسبت به عقل مشرقي، در              كه جهان عقول است طلوع مي     

  )216-215: 1384شايگان، (» .رود حكم نوعي مغرب است، بالاتر مي
ن گفت در مراحل سفر نفس به سوي انـوار ايـزدي، طـول و عـرض نـوعي                   توا  مي

اين فـضا يـك شـرق و غـرب مطلـق دارد و      . شود جغرافياي معنوي ـ مثالي، ترسيم مي 
اللـّه نـور    «هايي نسبي؛ شرق مطلق، واجب الوجود يا نورالانوار است كـه              شرق و غرب  

نهايت ميـان ايـن    دارجي بيرب مطلق، عالم ماده و مو غ ) 35/ نور(» السموات و الارض  
ي   ي زيـرين، شـرق و نـسبت بـه مرتبـه             اي نسبت به مرتبه     دو، وجود دارد كه هر مرحله     

  . زبرين خود، غرب است
شرق و غرب در حكمت اشراقي، شرق و غرب جغرافيايي نيـست كـه در امتـداد                 «

 ،ئمجهـت عمـودي و قـا       هـا را در    توان امتداد آن    عرضي هم قرار گرفته باشند؛ بلكه مي      
  )358: 1375پورنامداريان، (» .تصوركرد
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گيـرد نـه افقـي؛ يعنـي       صورت مي عموديسفر روان از مغرب به مشرق در بعدي      
پـس   .ارتقايي از حضيض به اوج اقدس و عروج استعلايي روان به قطب نوراني وجـود    

هاي جغرافيايي جـايي نـدارد؛        در شرق جغرافيايي جهان ما نيست و روي نقشه        » مشرق«
بازگشت به سـوي  .  جغرافياي معنوي جاي دارد شمال بهتر است بگوييم در نهايت     بلكه
كننـد؛    گاهي با بالا رفتن از كوه قاف، نمادين مـي          5 عالم قرار دارد،    شمال  كه در   را شرق

ايـن شـهرهاي    ) 300: 1384شـايگان،   . ( با شـهرهاي زمـردين     ،كوهستاني گرداگرد عالم  
  .اند هايي از مدارج سيري عروجي  نمونه، هريك به نوعي،تمثيلي

الطيـر عطـار، معـراج       سينا، منطق  الطير ابن  همچنين صعود و عروج عارفانه در رساله      
آسمان، رمـز تعـالي و      .  تصوير شده است   ، به صورت پرواز روح به آسمان      …ها و     نامه

 ،تقدس است و مرغان نمود روح سالكاني هستند كه در آرزوي رسيدن به وطن حقيقي              
  :نوا شد كه توان با مولوي هم  مي،؛ در اين صورتاند به پرواز درآمده

  تو بجنب پاره پاره كه خدا دهد رهايي  كن  آسمانتو مسافري روان كن سفري بر
  )133: 6، ج1378مولوي،        (  

گردد    توجه به جانب مركز معطوف مي      ،اما از ديدگاهي ديگر، در جغرافياي معنوي      
پرواز بـه اوج  ،  واقعدر 6و استقرار مجدد روح در مركزي دروني است؛  و هدف، هدايت    

جـوي  و  و تمركـز در ژرفـاي درون و جـست         ي  فري انفـس  س ،آسمان روح در عين حال    
  :حقيقت در ميان جان خويش است؛ زيرا

  پر عشق چون قوي شد غم نردبان نماند   است پر عشق را بجنبان درون ره آسمان
  ) 131: 2 جهمان،                (  

تـوان چنـين تـصور كـرد كـه در       بندي و بررسي مطالبي كه ذكـر شـد، مـي      با جمع 
امـا شـايد    . شـوند    بر يكديگر منطبـق مـي      ، مركز  و شمال،   مشرق جــغرافـياي مـعنوي، 

 ـ  شمال بهترين شيوه براي تصور      ،مانند در ذهن   7ترسيم شكلي ماندالا    در چنـين    مركـز   ـ
ي    قله ، اوج گرفته و   اي حلزوني شكل    ه همچون استوانه  اي جادويي ك    فضايي باشد؛ دايره  

حركتي مستدير و حلزونـي شـكل كـه بـا گـردش و              . كند  آن به سمت شمال عروج مي     
 مـدام بـه   ،گيرد؛ مارپيچي بالا رونده كه در عين حال         چرخش دور مركزي ثابت، اوج مي     

  . گردد ي اول خود بازمي نقطه
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 ،وج، قرب الهي اسـت و در ايـن امـر          در نهايت بايد گفت اهميت و عظمت در عر        
  : آسمان و زمين و بالا و پايين و صعود و هبوط، تفاوتي ندارد

  قرب نه بالا نـه پستـــــي رفتن است             قـرب حق از حبس هستي رستن است
  نيست را چه جــاي بالاي است و زير           نيست را نه زود و نـه دور است و ديـر

  )259: 2، ج1363مولوي،                                                    (            
  
  )دم وجود اقليم هشتم؛ سپيده(شرق ميانه . 1. 4

 در قوس صعود، شـرق اصـغر، جهـان نفـس            ،گونه كه در فصل قبل بيان شد       همان
قرار » اقليم هشتم «يا  » شرق اوسط «است و شرق اكبر، جهان عقول و ميان اين دو شرق،            

اقليم هشتم يا عالم مثـال، در ميـان عـالم           .  دارد؛ عالمي برزخي ميان معقول و محسوس      
  . محسوس و معقول واقع شده است

 ؛آفرينـد   ميان دو وجه معقول و مادي، جهان سومي است كه خود نفس آن را مـي               «
م  يعني تمامي عال   ،شرق ميانه يا اقليم هشتم    ) 251: 1384شايگان،  (» .يعني ملكوت نفس  

  .ملكوت طالع بر نفس
اقليم هشتم، مشرقي رمزآميز و فراحسي است و قطبي است كه در نهايـت شـمال                «

رسـيم؛ مـشرقي در راسـتاي شـمال و      ي بعد فراسو مي جاي دارد؛ همان جا كه به آستانه  
  )17-16: 1379كربن، (» .فراسوي آن

ر فـضاي   هـاي روان د     تاريخ قدسـي حكايـت    « :اين عالم، عالم حوادث نفس است     
در ) 294: 1384شـايگان،   (» .دهـد   جادويي عالم مثال، بينابين ازليـت و ابـديت رخ مـي           

شوند؛ جايي كه روح،   روح و كالبد يكي مي،حقيقت، اين سرزمين جايي است كه در آن    
. شــوند   پذيرند و روحمند مي     يابد و اجـساد، تـروح مي      مي) جسمانيت روحاني (تجسد  

كـربن،  ( .بخـشد   كه به ادراكات الهامي و غيبـي، حقيقـت مـي   ها ها و الهام   سرزمين وحي 
1383 :40-41(  

 به اقليم هشتم اشاره كرده اسـت؛ اقليمـي كـه            ،سهروردي در كتاب حكمه الاشراق    
اند و احكـام اقلـيم هـشتم را بيـان      شهرهاي جابلقا و جابرسا و هورقليا در آن واقع شده       

»  . و جـابرص و هورقليـا ذات العجايـب     الاقليم الثامن الذي فيه جـابلق      …«: كرده است 
قطب الدين شيرازي در شرح خود بـر حكمـه الاشـراق،           ) 254: 2، ج 1380سهروردي،  (
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دانـد و اشـاره    را داراي مقادير مثالي مي» عالم مثُلِ معلقه «يا  » عالم ثامن «يا  » اقليم هشتم «
ين عالم و معرفـت     كند كه اظهار عجايب و غرايب از انبيا و اوليا به علت وصول به ا                مي

  )همان، حاشيه. (مظاهر و خواص آن است
  :هاي مختلف ياد شده است هاي رمزي شيخ اشراق به گونه از اين عالم در داستان

دارد، نمادي است از عالم مثال      » دو در «در داستان آواز پر جبرئيل كه       » خانقاه پدر «
يكي در شهر و يكـي در  :  خانقاه را دو در بود     …«: اي ميان محسوس و معقول      و واسطه 

منظور از شهر، عالم محسوس است و صحرا و         ) 210: 3همان،  ج  (» …صحرا و بستان    
  )372: 1375پورنامداريان، . ( رمز عالم معقول،بستان

اي پيـر، از  : گفـتم «ي عقل سرخ، در پاسخ به اين پرسش سـهروردي كـه       در رساله 
 كـوه قـاف كـه مقـام مـن آن            از پـس  «دهد كه     عقل سرخ چنين پاسخ مي    » آيي؟  كجا مي 

ولايـت  «و كوه قاف را     » !اي    جاست و آشيان تو نيز آن جايگه بود؛ اما تو فراموش كرده           
  )229-228: 3، ج1380سهروردي، .(كند معرفي مي» خود

در صفير سيمرغ، اشاره شده هر هدهدي كه آشيان خود را ترك كرده و پـر و بـال                   
ي كوه  قصد كوه قاف كند، سايه«خود رها شود و اي كه از   يعني هر پرنده  ،خود را بركند  

 سيمرغي شود كه صفير او خفتگان       ، در اين مدت   …قاف بر او افتد به مقدار هزار سال         
  )315همان، (» …را بيدار كند و نشيمن او در كوه قاف است 

هركـه  كـه    ي زندگي و غسل در آن اشاره شده است و اين             به چشمه  ،در عقل سرخ  
يابـد   ، عمر جاويد مي   و همچون خضر   رسد   مي ي حيات   ه چشم هب ،يابدرا ب معني حقيقت   

اگر خضر شوي از كوه قاف آسان « : كه ؛تواند از كوه قاف عبور كند       گاه است كه مي    و آن 
  )238همان، (» .تواني گذشتن
ي غربت غربي نيز سالك در معراج روحاني خود با پدرش كه همان عقـل                 در قصه 

همـان،  . (جاست  در آن ي زندگاني   چشمهكند كه     نا ديدار مي   بر ستيغ طور سي    ،فعال است 
  )293-292: 2ج

توان گفت سهروردي، كوه قاف و طور سينا را داراي نقشي واحد فرض كرده و           مي
هـانري كـربن      اين دو مكان را رمزي از عالم مثال و جايگاه و مقام خضر، دانسته است؛              

ف در مرز جهان پيدا و ناپيـدا قـرار دارد كـه             كوه قا «: گويد  نيز به اين امر اشاره كرده مي      
امـا  ) 321: 1384شـايگان،   (» .انـد و گـاه سـيناي عرفـان          ي نفـس ناميـده      گاه آن را قلعه   
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دانـد، در     ي زندگي يا آب حيات كه سهروردي آن را رمزي از درك حقيقت مـي                چشمه
  .ادب عرفاني نيز شواهد و تعبيراتي فراوان دارد

اي كـه عـين حيـاتي اسـت در            آن شـنيده  «: انـد    دانسته آب حيات را رمزي از يقين     
آن عين حيات هم يقين است كه منزل سـالكان      ... ظلمات كه خضر داخل آن ظلمت شد      

  )64: 1362حمويه، (» .اولين و آخرين است
سكندر رومـي   «: دانند  خواجه عبداالله انصاري و عطار، علم را آب حيات حقيقي مي          

در عالم معني چون سكندر سرّ      ...  جز سياهي نديد   ،دبه طلب آب حيات به تاريكي درآم      
الذين اوتـوا العلـم درجـات، حاصـل          ما نيز به عالم تاريكي درآيد، آب حيات نجات و         

  )598: 1377خواجه عبداالله انصاري، (» .آيد
  ر چه اين زمان زان دست شستـيـوگر آن آب حيوان را كه جستي         اگ

          كه آن علم رزين است و دگر هيــچچ  ـتفكر كن مده خود را بسي پي
  اسرار                      كه هست آن آب علم و كشفار  ـمخور غم اي پسر تو نيز بسي

  )  176-175: 1376عطار،                                                                (
» . تعبيـه اسـت    ت در ظلمـات نفـس     آب حيـات معرف ـ    «،ي نجـم رازي     و به عقيده  

  :اند و در نهايت، عشق را آب حيات دانسته) 335: 1374الدين رازي،  نجم(
  وجانش پذير است عشق در دل  آب حيات   عشق رفت هيچ حسابش مگير   عمر كه بي

  )28: 3،ج1378مولوي، (                                                                
  ت       بلكه آب حــيات خود عــشـــق استــــرد عشق اسي خـــ آب در ميـــوه

  )327: 1374عراقي،                                                                 (
توان گفت تمامي اين تعبيرات در سخن شيخ اشراق           با بررسي مطالب ذكر شده مي     

 از جمله يقـين، معرفـت، علـم و          ،ي تمامي مفاهيم مثبت     نهفته؛ زيرا حقيقت، دربردارنده   
عشق است؛ پس آب حيات، درك حقيقت است و چون در سير صعودي، نفس به كـوه                 
قاف يا طور سينا يعني برزخ ميان غيـب و شـهادت يـا عـالم مثـال برسـد، آب حيـات                       

  .كند حقيقت را يافته خلود و جاودانگي روح را درك مي
ثال و همچون كوه قـاف، جايگـاه و         نيز رمزي است از عالم م     » مجمع البحرين « اما  

 ضمن تأويل داستان موسي و خـضرـ علـيهم          ،در تفسير القرآن الكريم   . مقام خضر است  
و اذ قال موسي لفتاه لا ابرح حتـي  «: ي كهف  سوره60ي  السلام ـ مجمع البحرين در آيه 
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: عالم روح و عـالم جـسم      : اشاره است به محل تلاقي دو عالم      » …ابلغ مجمع البحرين    
 :1، ج  1978ابن عربي،   (» .عالم الروح و عالم الجسم    : مجمع البحرين اي ملتقي العالمين    «

و در نص النصوص نيز مجمع البحرين، برزخي اسـت ميـان بحـر معـاني و بحـر                   ) 766
»  بينهمـا بـرزخ لا يبغيـان       .مرج البحرين يلتقيان  «كه  ) 82-81: 1367آملي،   (سوساتـمح

  )20-19/ الرحمان(
» دل«رمزي است از سرزمين پهناور      » مجمع البحرين « عرفاني،   –فسي  در ديدگاه ان  

 برزخي است ميان ظاهر و بـاطن و روح و نفـس و مجمـع البحـرين                  ،»قلب«يا  » دل«و  
بر مثال برزخي ميان بحر روح و بحر نفس واسطه شد و بر ملتقـاي               «غيب و شهادت كه     

كـوه قـاف را نيـز رمـزي از          ) 98: 1376 كاشاني،   ؛243: 1379فرغاني،  (» .دو بايستاد هر  
   8:دانند عالم دل مي

  سوي قاف و مسجد اقصاي دل   گر روي رو در پي عنقاي دل 
  )356: 2، ج1363مولوي،       (  

خواهد پـس از      هاي رمزي، نفس سالك مستعد مي        در تمامي اين داستان    ،در نهايت 
شـناخته، فرامـوش شـده و        نا يرسيدن به عالم مثال يا گام نهادن در عالم دل، به سرزمين           

سـرزميني كـه از     . اسرارآميز كه در آن سوي كوه قاف يـا طـور سـينا قـرار دارد، برسـد                 
جايگـاهي علـوي و قدسـي و مينـوي و           . مختصات جغرافياي معمولي ما بيـرون اسـت       

جـا    تحقق دارد؛ مكاني بيرون از مكان؛ جـايي كـه هـيچ            ،فرامادي كه در جغرافياي مثالي    
  كان؛ يعني ناكجا آباد يا وطن حقيقي روح انساني؛نيست؛ جايي در لام

  اند سو كرده آن عزيزان رو به بي اند              و هر كسي رويي به سويي برده
  جانبي               ر جـانب بـــيـرد در مذهــــبي              ويـن كبوتـپ هر كبوتر مي

)                                          24: 3همان، ج     (                                                                        
  

  ) روحوطن حقيقي (شرق اكبر .  2.4
؛ اين آيات   )28-27/فجر(» ارجعي الي ربك راضيه مرضيه    . يا ايتها النفس المطمئنه   «

ي  اشاره است به رجوع انسان به اصل ماورايي خويش؛ البته هر رجوعي مقتـضي سـابقه         
شود؛ وطني كه     حضور است و بدين لحاظ، اقليم روح، وطن حقيقي انسان محسوب مي           

  : شده استدر طوفان بيداري و هوش، فراموش 
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  اند هــــواي نشيمنم كز ياد بـــــرده  چه حالت است شهباز دست پادشهم اين
  )466: 1374حافظ،              (  

 در  ،روح پيش از تعلق به قالـب      . مقر اصلي و وطن حقيقي روح، اعلي عليين است        
اگر محبت آن وطـن در دل بجنبـد، عـين ايمـان             «حظاير قدس است و در مقام قرب و         

شـمس تبريـزي،    ) 103: 1374نجـم الـدين رازي،      (».ت كه حب الوطن مـن الايمـان       اس
مكه «گويد مراد ايشان از وطن، مكه نيست؛ زيرا            مي را تفسير كرده  ) ص(ي پيامبر   رمودهف

 آن وطن، حضرت خداست كه محبوب   …از اين عالم است و ايمان از اين عالم نيست           
  )737: 1377شمس تبريزي، (» .و مطلوب مؤمن است

  جان زين سوي نيست كه وطن آن سوست  از دم حب الوطـــن بــگذر مايست
  اين حديــث راست را كـم خــوان غـلط  گر وطن خواهي گذر آن سوي شط

  )408: 2، ج1363مولوي،  (           
جايي در جغرافياي خاكي نيست؛ بلكه اين وطـن،         ) ص(ي پيامبر     وطن مورد اشاره  

اي كه اهل آن ظالمنـد        قريه: دن به آن در گرو خروج از دنياست       عالم علوي است و رسي    
ان فايده التجريد سـرعه العـود       «: ي تجريد، سرعت وصول به  وطن اصلي است          و فايده 

 فاذا عرفـت معنـي وطنـك فـاخرج مـن            …الي وطن الاصلي و الاتصال بالعالم العلوي        
  )462: 3، ج1380سهروردي، (» .القريه الظالم اهلها

ي جـان و دل، بخـاراي         ا عناوين گوناگوني از قبيل ولايـت معـاني، خانـه          مولوي ب 
  :از اين وطن ياد كرده است... جهان جان، شهر عشق، شهر حقايق و

 )302: 3، ج1378مولوي، (سفري فتاد جان را به ولايت معاني 
 يارب آرزوم شد شــهر مــن و ديـار من ودل كجا  ي جان وگل كجا خانه ي آب خانه

 )128: 4همان، ج                 (   
سفر كن جان باعزت كه ني جان بخاري تو  ستا  گاه علم آن جان كه معدن  جهان  بخاراي
 )34: 5همان، ج                   ( 

 و شــهــرعشــق من شــهري نديـدمــچ ســـفر كردم به هر شــــهري دويــــدم

 )242: 3همان، ج(                    
 شد ين دل در آن ديارچه مياخداي داند كدل از ديار خلايق بشد به شـهر حـــقايق 

 ) 204: 2همان، ج(                    
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ي   اشاره است به وطن حقيقي كه طبق قاعده       » شهرستان اصلي «در مشارق الدراري،    
. كـرد ، بايد از زنـدان ايـن غريبـستان بـه سـوي آن رجعـت               »كل شيء يرجع الي اصله    «
  )218: 1379فرغاني، (

عالم عقل كـه بـه آن       . شرق اكبر : داند   مي ؛سهروردي، عالم عقل را رمزي از مشرق      
نام ناكجا آباد و يا شهر پاكان و مجردان، شهرستان جان، ماوراءالنهر، يمن و وادي ايمـن          

هاست و جايگاه موجودات نور؛ يعني جهـان     ها و عقل    داده است، شهر فرشتگان يا نفس     
ر محض يا جهان فرشتگان مقرب و اين عالم را عالم جبـروت و يـا ملكـوت بـزرگ                    نو
 و آن عـالم     …عـالم عقـل و معقـولات، عـالمي اسـت بـزرگ و نامتنـاهي                 «. خواند  مي

فرشتگان مقرب و كروبيان و حـعليهم السلام ـ  له العرش و ارواح انبيام   و ارواح حكما  
 ،اندر آن عـالم اسـت        چه  و آن  …م نرسند    بصر و خيال و وهم بدان عال       …و اولياست   

 و آن عالم بالاي عرش نيست و در اندرون اين عـالم نيـست و او را                  …درنتواننديافتن  
اند  عالم عقل، ذواتي  «؛  )411-410 :3، ج 1380سهروردي،  (» …اعراض جسماني نيست    

ي وجـوه و آن را عـالم جبـروت خواننـد و ملكـوت                 مجرد از مادت و جهت از جملـه       
؛ پس جبروت يا عالم صفات و يا عالم عقل، مشرق تجليـات انـوار               )65همان،  (» .گبزر

  .صفاتي حق است
 رمزي از وطن اصلي     ،»وادي ايمن «و  » يمن«،  »ماوراءالنهر«ي غربت غربي،      در قصه 

 از ديـار    …چون سفر كردم با برادر خـود عاصـم          «: است؛ جايي در ماورا و عالم عليين      
 و بيامـدي بـه مـا        …لوي الي بلاد المغرب يعنـي عـالم هيـولا           ماوراءالنهر يعني عالم ع   

 و در   … تا بديديم هدهدي كه درآمد از روزن         …ي يمن     هاي آراسته   فاختگان از تخت  
  )280-279 و 276: 2، جهمان(» …اي كه صادر شد از وادي ايمن  منقارش رقعه

ولايتي است  «: كند   ولايت خود را چنين بيان مي      لاحوادر في حقيقه العشق، حزن،      
) گانـه  اشاره بـه افـلاك نـه      (ه منزل   هاي ما آن است و از ولايت شما نُ          كه آخرين ولايت  

ه اشكوب، طاقي است كـه آن       نُبالاي اين كوشك    .  جا تواند رسيدن   كسي كه راه داند آن    
  )275 و 273 :3، جهمان(» ...را شهرستانِ جان خوانند

كنـد؛ خانقـاه دو در دارد؛ دري بـه       يدر آواز پر جبرئيل، راوي قصد خانقاه پـدر م ـ         
بـرفتم و ايـن در      «كند كه     راوي حكايت مي  . سوي شهر و دري به سوي صحرا و بستان        

 ده پيـر    ،ا كردم؛ چون نگه كـردم      و قصد فتق در صحر     … محكم ببستم    ،كه در شهر بود   
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عتي ما جمـا «: شنود  ايد و پاسخ مي     پرسد كه از كجا آمده      ها مي   از آن » .سيما را ديدم   خوب
دم كـه آن شـهر از كـدام اقلـيم اسـت؟             يرسپ …رسيم     از جانب ناكجاآباد مي    ،مجردانيم

  )211همان، (» .ا راه نبردج آن ، از آن اقليم است كه انگشت سبابه:گفت
، عـالم  »شهر«گونه كه در فصل پيش ذكر شد، خانقاه دو در، عالم مثال است و        همان

باغ، بوستان و صحرا در     .  و ارواح است   ، رمز عالم عقول   »صحرا و بستان  «محسوسات و   
  :است» عالم جان« ادب عرفاني و حكمت اشراقي، رمزي از

  صحراي هندستان تو جان در خواب ديد اين پيل   آخر به آغـاز آمدم  ز  سفر باز آمدم رفتم
  )16: 5، ج1378مولوي،                   (  

  ــه راه بــاغ نيـــامـــوختي هنـــوزگـويد كـ   جان روگويم كه ره كجاست  گويد به باغ
  )74: 3همان، ج          (              

عالم عقولِ مجرد و ارواح، داراي مراتبي است و اگر صحرا و بستان را ابتداي ايـن                 
بـا انقطـاع كامـل از تعلقـات و     . مراتب فرض كـنم، ناكجـا آبـاد حـد اعـلاي آن اسـت            

تـوان بـا    نمادين شده است، مي» بستن درِ شهر«محسوسات كه در داستان شيخ اشراق با      
  :  ارتباط برقرار كرد،عالم عقول و ارواح

  محــسـوس شنـيـدم مــن آواز بريـــدن  در باطن من جان من از غير تو ببريد
  )161: 4همان، ج                   (  

؛ شـود   و اين چنين است كه درِ صحرا گشوده شده، جان، متوجه عالم روحاني مـي              
  .عالمي كه وطن حقيقي او است

  
  گيري نتيجه. 5

 چندان تنوعي ندارد؛    ، شد از آن ياد  هاي رمزي ذكر شده،       معاني و مفاهيمي كه در داستان     
 بـا تلفيـق   ،در مباحث مطرح شده   . كند، متنوعند   ولي رمزهايي كه اين وقايع را مصور مي       

اني پس از هبـوط از عـالم        نفس انس : توان گفت    مي ،ميان بينش اشراقي و ديدگاه عرفاني     
 متوجه اصـل عرشـي و       مت عالم جسماني، احساس غربت كرده     علوي و اسارت در ظل    

در پي چنين احساسي، سالك براي اتصال به عالم نور، رسيدن به            . شود  ماورايي خود مي  
كمال و تعالي، شناخت حقيقي نفس خويش و درك حكمـت معنـوي، در خـط سـيري                  

هـا و     اقليم هشتم يا عـالم مثـال يعنـي سـرزمين وحـي            وجودي از غربِ محسوسات به      
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 ،هاي سهروردي، خانقـاه پـدر، كـوه قـاف و طـور سـينا                در داستان . كند  ها سفر مي    الهام
 عرفـاني نيـز كـوه قـاف و مجمـع البحـرين يـا         – از ديدگاه انفسي     .رمزهاي عالم مثالند  
الم مثال، آب حيات سالك در ع.  رمزهايي از اين عالم معنوي هستند  ،سرزمين پهناور دل  

كند و سرانجام به شرق اكبر يـا وطـن    نوشد و جاودانگي روح را درك مي     حقيقت را مي  
  . رسد حقيقي روح مي

 مثـالي در مراحـل سـفر نفـس،          –با ترسيم طول و عرض نوعي جغرافياي معنوي         
 يعنـي  ؛گيرد سـفر روان از غرب به شرق، در بـعدي عـمودي صورت مي         : توان گفت   مي
يي از حضيض به اوج اقدس و عروج استعلايي روان؛ اما از ديدگاه انفسي، عـروج                ارتقا

يعني سيري دروني در فضاي نفس و فرورفتن در ژرفاي درون خـويش، بـراي رسـيدن                 
  . به حقيقت خود و قرب حق

، حق از   »خود«ي     با محو شدن تعين و هستيِ مجازي و برافتادن پرده          ،در اين مسير  
شـود و     نماي دل منعكس مـي      ي حق    جمال الهي در آيينه    نمودهوراي حجاب نفس روي     

اين امر جز از طريق گام گذاشتن عاشقانه در مسير سلوك و عبوديت محض و معرفـت                 
ين، دشـوارترين و در عـين حـال         تـر   شـناخت نفـس، ضـروري     . گـردد    ميسر نمي  ،نفس
اني و  هاست كه به عبور از خويش، بازگشت به فطـرت حقيقـي انـس               ترين شناخت  عيني

  . شود معرفت حق منتهي مي
گـاه در    سـوي وجـود گـام نهـد، آن          بـه آن سـوي بـي       ،اگر انسان در سيري معنوي    

كنـد و بـه       اي شهودي و با نفوذ در ژرفاي پديدارها، بهار نهـان روح را درك مـي                 تجربه
نشيند؛ معنايي كه دريافت      ي آن مي     به نظاره  ي حقيقت پوشانده     وجودي خود جامه   اصل

توان از منظرگـاه      گاه است كه مي    اي دروني ميسر است و آن        از راه بينش و تجربه     آن تنها 
دنيا به آخرت نگريست و پلي كشيد ميان محسوس و معقول، جـسم و روح و انـسان و     

  .خدا؛ يعني معيت انسان و وجود
  

  ها يادداشت
 وطـن حقيقـي  (شـرق اكبـر   : ، تحت عنـوان  2.4ي عالم نخستين نفس در فصل         درباره. 1

  .طور مفصل توضيح داده شده استه  ب،)روح
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خـواهيم كـه گـاه آن را روح           چون حديث دل كنيم بدان كه آن حقيقت آدمي را مي          «.  2
دانـد و     مي» قوت عقلي «شيخ اشراق نيز قلب را      ) 11: 1372غزالي،  (» .گويند و گاه نفس   

» روان «، به آن  يكه در فارس   خواند؛ همان   مي» روح«و  » ي انساني   نفس ناطقه «اين قلب را    
  )410: 3، ج1380سهروردي،.(گويند مي
بعضي از مباحث اين مقاله صرفا طرحي است اجمالي و كلي كـه ضـروري اسـت در           . 3

اكنـون ايـن طـرح        كه هم  بايد يادآور شد  ها پرداخته شود؛      به آن  ،دار  قالب پژوهشي دامنه  
ي  نـت بـا شناسـه    در قالـب گرا  ،پژوهشي تحت حمايت دانشگاه پيام نـور مركـز شـيراز          

  .  در دست اجراست،جانب يني ا به وسيله 596/3/0/3/1388
  .    به اين بحث اختصاص داده شده است،فصل بعد تحت عنوان اقليم هشتم. 4
اليـه شـمال      مزديـسنا نيـز در منتهـي       جالب آن است كه ور يمه يا ور جمكرد دركيش            .5

دانند كه از خـود نـور     زيرزمين مياين ور را محلي ساخته شده در ايرانويج اما در       . است
ايرانويج بنا بر نظر اكثريـت  . آن كه نيازي به خورشيد و ماه و اختـران باشد افشاند، بي  مي

اليه شرقي جهان ايراني است و از ديدگاه جغرافيـاي معنـوي، در               شناسان، در منتهي    شرق
  )69 و 42: 1383كربن، .(مركز جهان واقع شده است

  . يمه نيز در زير زمين بنا شده استكه ور چنان  آن.6
ي   ترجمه. هايش   انسان و سمبل   ،)1378. (يونگ، كارل گوستاو  : ك. ي ماندالا، ر     درباره .7

  . به بعد339ي  جامي، صفحه: محمود سلطانيه، تهران
 بـه   ،9ج. الابـرار  الاسـرار و عـده     كـشف ). 1376. (ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين  : ك. ر. 8

  .283-281 صاميركبير، ص: ت، تهراناصغر حكم سعي علي
  
  منابع

  .دارالقرآن الكريم: ي محمد مهدي فولادوند، تهران ترجمه. قرآن مجيد
المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكـم          ) 1367. (آملي، سيد حيدر  

ي هنري كـربن و عثمـان اسـماعيل           با تصحيحات و مقدمه   . لمحي الدين ابن العربي   
  .ستو: يحيي، تهران
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ي هنـري     با تصحيحات و مقدمـه    . جامع الاسرار و منبع الانوار    ) 1368. (آملي، سيد حيدر  
شناسـي فرانـسه و شـركت        انجمـن ايـران   : كربن و عثمان اسماعيل يحيـي،  تهـران        

  .انتشارات علمي و فرهنگي
تفسير المحيط الاعظم و البحر الخـضم فـي تاويـل كتـاب االله              ) 1374. (آملي، سيد حيدر  

موسـسه  :  تحقيق و تعليق محـسن الموسـوي التبريـزي، تهـران           ،1 ج .لمحكمالعزيز ا 
  .الطباعه و النشر وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامي

، تحقيـق و تقـديم الـدكتور        1ج. تفـسيرالقرآن الكـريم   ) 1978. (الـدين  ابن عربي، محيـي   
  .دارالاندلس: مصطفي غالب، بيروت
: به كوشش تحسين يازيجي، تهران    . عارفينمناقب ال ) 1375. (افلاكي، شمس الدين احمد   

  .دنياي كتاب
نـشر  : تـصحيح جـلال مـسگرنژاد، تهـران       . شرح فصوص الحكم  ) 1366. (پارسا، محمد 

  .دانشگاهي
علمـي و   : تهـران . هاي رمـزي در ادب فارسـي        رمز و داستان  ) 1375. (پورنامداريان، تقي 

  . فرهنگي
  .هرمس: سم كاكايي، تهراني قا ترجمه. عوالم خيال) 1385. (چيتيك، ويليام

بـه كوشـش خليـل خطيـب رهبـر،          . ديوان غزليات ) 1374. (حافظ، شمس الدين محمد   
  . صفي عليشاه: تهران

مقدمه و تصحيح نجيب مايل هروي،      . المصباح في التصوف  ) 1362. (حمويه، سعدالدين 
  . مولي: تهران

حمـد سـرور    تـصحيح م  . ي رسـائل فارسـي      مجموعـه ) 1377. (خواجه عبداالله انـصاري   
  .توس: مولايي، تهران

  .، لكهنو2ج. عرائس البيان في حقائق القرآن) 1315. (روزبهان بقلي شيرازي
: ، تحقيق سيد عمران، بيروت    2ج. حقائق التفسير ) 1421. (سلمي، ابي عبدالرحمان محمد   

  .دارالكتب العلميه
، بـه   3  و 2ج  . مجموعه مـصنفات شـيخ اشـراق      ) 1380. (الدين يحيي  سهروردي، شهاب 

پژوهشگاه علـوم انـساني و مطالعـات        :  سيد حسين نصر، تهران    ي  تصحيح و تحشيه  
  .فرهنگي
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 ترجمـه و شـرح سـيدجعفر        .حكمـه الاشـراق   ) 1383. (الدين يحيـي   سهروردي، شهاب 
  .دانشگاه تهران: سجادي، تهران

ي   ترجمـه . آفاق تفكر معنوي در اسـلام ايرانـي        هانري كربن،   )1384. (شايگان، داريوش 
  .فرزان: باقر پرهام، تهران

  . ي احمدي كتابخانه:  شيراز.گلشن راز) 1333. (شبستري، محمود
تـصحيح و تعليـق محمـدعلي موحـد،         . مقالات شمس تبريـزي   ) 1377. (شمس تبريزي 

  .خوارزمي: تهران
  .تنديس: تهران. ي غربت غربي سهروردي شرح قصه) 1380. (عباسي داكاني، پرويز
  .نگاه: تهران. ديوان) 1374. (اهيمعراقي، فخرالدين ابر

  .زوار: تصحيح فواد روحاني، تهران. الهي نامه) 1376. (عطار، فريدالدين
مقدمه تـصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيعي          . منطق الطير ) 1383. (عطار، فريدالدين 

  .سخن: كدكني، تهران
: ران، تهران با مقدمه تصحيح تحشيه و تعليق عفيف عسي       . تمهيدات) 1377. (القضات عين

  .منوچهري
به اهتمـام احمـد مجاهـد،       . مجموعه آثار فارسي شيخ احمدغزالي    ) 1370. (غزالي، احمد 
  .دانشگاه تهران: تهران

  .گنجينه: به تصحيح احمد آرام، تهران. كيمياي سعادت) 1372. (غزالي، ابوحامدمحمد
: تياني، مـشهد  آش ـالـدين      جـلال  ي  مقدمـه . الـدراري  مشارق) 1379. (فرغاني، سعيدالدين 

  .دانشگاه فردوسي
: ي حسين داوري، تهران      ترجمه .احاديث و قصص مثنوي   ) 1376. (الزمان فروزانفر، بديع 
  .اميركبير

تـصحيح  . الكفايـه  الهدايـه و مفتـاح     مـصباح ) 1376. (عزالدين محمود بـن علـي       كاشاني،
  .هما: الدين همايي، تهران جلال

نيـا،    فرامـرز جـواهري   ي    ترجمـه  .ر تصوف ايراني  انسان نوراني د  ) 1379. ( هانري  كربن،
  .گلبان: تهران

ي   مركـز مطالعـه   : ي ضياء دهشيري، تهـران       ترجمه .ارض ملكوت ) 1383. ( هانري  كربن،
  .ها ايراني فرهنگ
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: داود، تهـران    تصحيح سـيد علـي آل      .اسرارالشهود) 1368. (الدين محمد  لاهيجي، شمس 
  .موسسه مطالعات فرهنگي

 مقدمـه و    .مفاتيح الاعجـاز فـي شـرح گلـشن راز         ) 1374. (لدين محمد ا لاهيجي، شمس 
  .زوار: تصحيح محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، تهران

تـصحيح و تعليقـات     . اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد     ) 1381. (محمدبن منور 
  .آگاه: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران

. الحكمه المتعاليه في الاسفارالعقليه الاربعـه      )1425. (ملاصدرا، صدرالدين محمدشيرازي  
  . طليعه النور:  قم ،8ج

 تصحيح نيكلسون، به اهتمام نصراالله       ،3-1ج. مثنوي معنوي ) 1363. (الدين  جلالمولوي،  
  . اميركبير: پورجوادي، تهران

الزمـان   ، بـه اهتمـام بـديع   6-1ج. كليـات شـمس تبريـزي   ) 1378. (الـدين  جلالمولوي،  
  .اميركبير:  تهرانفروزانفر،

الزمـان فروزانفـر،      تصحيحات و حواشـي بـديع      .فيه ما فيه  )  1385. (الدين  جلالمولوي،  
  .اميركبير: تهران

 تـصحيح محمـدامين ريـاحي،       .مرصـادالعباد ) 1374. (الدين رازي، ابوبكربن محمـد     نجم
  .علمي و فرهنگي: تهران

ي فرانسوي مـاريژان مولـه،        قدمه تصحيح و م   .الانسان الكامل ) 1362. (نسفي، عزيزالدين 
  .طهوري: تهران

  




